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حادثه مراسم تشییع پیکر جان باختگان سانحه هوایی هواپیمای باربری بویینگ ۷۰۷ که روز دوشنبه دچار 
حادثه شد، روز چهارشنبه  با حضور خانواده های شهدا، پرسنل نیروی هوایی و جمعی از مردم در پایگاه 
هوایی شهید لشکری مهرآباد تهران برگزار شد.پیکر سرهنگ خلبان جواد سلیمانی با حضور قشرهای 
مختلف مردم و مسئولان در کرج تشییع شد. پیکر تنها خانم پرواز ناتمام هم که سخنگوی ارتش عنوان 
شهید را برای وی و همراهانش به کار برده است، بعد از تشییع در هشتگرد به زادگاهش روستای خور 
ساوجبلاغ منتقل و در آن جا به خاک سپرده شد. خانم مریم زارعی نژاد تنها خانم در بین خدمه هواپیمای 

بویینگ ۷۰۷ بود که صبح  دوشنبه در سانحه سقوط این هواپیما جان باخت.

جان باختگان 
بویینگ 707 

تشییع شدند

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

هـر کسـی کـه در خانه شـما 
حضـور دارد بایـد بداند هنگام 
وقـوع زلزله چـه اقدامی انجام 
دهـد حتـی اگـر شـما موقع 

نباشـید. وقوع حادثـه آنجا 

همزمان با ســفر دکتر روحانی رئیس جمهوری به گلستان 
و با حضور مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی آیین افتتاح 
پانصد هکتار از مزارع و تاسیســات زیر بنایی فاز اول مجتمع 
پرورش میگو گمیشان، 3 مرکز عمل آوری آبزیان و یک مرکز 
تکثیر میگو افتتاح و همچنین عملیــات اجرایی فاز دوم این 

مجتمع به وسعت 6 هزار هکتار نیز آغاز شد.
محمدعلی شربتدار:گلستان|  به گزارش روابط عمومی 
شــیلات گلســتان، این افتتاحات عصر روز دوشنبه 24 دی 
همزمان با افتتاحات متمرکز جهاد کشــاورزی در شهرستان 
گمیشان با حضور وزیر جهاد کشــاورزی که از طریق ارتباط 
تصویری با جلســه توســعه و برگزیدگان و افتتــاح همزمان 
پروژه هــای زیربنایــی و اقتصادی رئیس جمهــوری صورت 
گرفت. همچنین طی ســفر ریاســت جمهوری به اســتان 
گلســتان عملیات اجرایی فاز اول پرورش ماهیان خاویاری به 
مســاحت 22۰ هکتار در مجتمع پــرورش ماهیان  خاویاری 
گمیشــان، )بزرگترین مجتمع پرورش ماهیــان خاویاری در 
جهان به مســاحت 5۰۰ هکتار(آغاز شــد.   با راه اندازی این 
مجتمع اشتغال زایی مســتقیم و غیر مســتقیم 48۰۰ نفر 
تامین خواهد شد و همچنین در این مرکز  8۰۰۰ تن گوشت 
و 4۰۰ تن خاویار ســالانه تولید می گردد. لازم به ذکر است 
با اجرای فاز دوم مجتمع پرورش میگو گمیشــان به وســعت 
6 هزار هکتــار این مجتمع بــه بزرگتریــن مجتمع پرورش 
میگو در کشورتبدیل می شــود. گفتنی است بر اساس پیش 
بینی صورت گرفته با بهره بــرداری کامل از مجتمع 1۰ هزار 
هکتاری گمیشان 8625 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
مشــغول به کار خواهند شــد و 24 هــزار و 4۰۰ تن میگو با 
کیفیت برداشت خواهد شد. مراسم افتتاح پروژه های شیلاتی 
اســتان با حضور دکتر حقیقی قائم مقــام و دکتر عبدالحی 
معاون توسعه آبزی پروری ســازمان شیلات ایران و جمعی از 

مسئولین کشوری و استانی برگزار شد.

  همزمان با سفر رئیس جمهوری 
به گلستان و با حضور وزیر جهاد 

کشاورزی؛ 500 هکتار از مزارع و 
تاسیسات زیر بنایی مجتمع پرورش 

میگو گمیشان افتتاح شد

استان

اصفهان – بهمن راعی| همزمان با چهلمین ســال پیروزي 
انقلاب اســلامي، 489 پروژه بزرگ و کوچک برق رســاني با 
اعتباري بالغ بر هفت میلیارد تومان در امور برق مرکز شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان گشایش یافت و بهره برداري از 

آن آغاز شد.
به گــزارش خبرنگار ما از اصفهان، مهندس ســید علیرضا 
عریضي با اعلام این خبر گفت: استفاده از فناوري هاي نوین، 
روشنایي معابر، زیبایي و مبلمان شهري، کاهش انرژي توزیع 
نشده، کاهش تلفات و خاموشي ها، ایجاد تعادل بار و همچنین 
افزایش ظرفیت شبکه براي پذیرش انشعابات جدید از اهداف 
اجرایي پروژه هاســت. مدیر امور برق مرکز تصریح کرد: براي 
اجرا و اتمام طرح هاي یاد شــده دو باب ساختمان پست، دو 
دستگاه پست زمیني، 21 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایي 
و زمیني و 13 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایي احداث شده 
است. وي به تعداد کل مشترکین این امور اشاره کرد و افزود: 
براي برق رساني به 1451۰8مشــترک، تعداد شش دستگاه 
پست، 32 فیدر،38۷ دستگاه پست و ترانس زمیني و هوایي و 
13۷5 کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف زمیني و هوایي 

احداث شده و در مدار قرارگرفته است. 
وي تعرفه هاي مختلف برق رســاني در امــور برق مرکز را 
مطرح نمود و اظهار کرد: 8914۰ مشــترک خانگي، 9۰34 
مشترک عمومي، 1238 مشترک صنعتي و 4568۷ مشترک 
ســایر مصارف در مرکز اصفهان قرارگرفته اند و بیش از 34۰ 
مشترک روشــنایي معابر را به خود اختصاص داده اند و سهم 
انرژي مصرفي کل مشترکین امور به تفکیک تعرفه شامل 43 
درصد خانگي، 5 درصد کشــاورزي، 2 درصد روشنایي معابر، 

22 درصد عمومي و 28 درصد سایر مصارف بوده است.
 عریضي به مجموع انرژي پاک تولید شــده از ابتداي سال 
تاکنون اشاره کرد و افزود:11۰کیلووات انرژي خورشیدي در 
این امور تولید شده به طوري که 26مشترک با خرید تضمیني 

و تسهیلاتي به این مهم پرداختند.

مدیر امور برق مرکز اصفهان خبر داد: 
بهره برداري از 489 پروژه برق رساني 
با اعتباري بالغ بر هفت میلیارد تومان

استان

آگهی ثبتی

مفقودی
گواهی میشود فاکتور شماره 9618۷۰948مربوط به بلوک سیلندر به شماره 
شاسی BK448129 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد و هرگونه 

مسئولیت در خصوص مفقودی فاکتور قبلی بر عهده اینجانب می باشد .
__________________________________________

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب شیرین تاجمیر فرزند تورج به شماره 
ناپیوسته  کارشناسی  مقطع  در  شهر  دره  از  صادره   2383 شناسنامه 
دانشگاهی  واحد  از  صادره  کامپیوتر  افزار  نرم  تکنولوژی  مهندسی  رشته 
دزفول با شماره 11261۰۷ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
واحد  اسلامی  آزاد  دانشگاه  به  را  مدرک  اصل  شود  می  تقاضا  یابنده  از 
دزفول به نشانی : کوی آزادگان - بلوار دانشگاه آزاد اسلامی دزفول ک پ 

6461645169 ارسال نماید.
_______________________________________

آگهی تغییرات شرکت آی دی اکسپرس ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 5284۷5 و شناسه ملی 14۰۰۷۷۰9553 به استناد صورتجلسه 

 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   139۷/1۰/۰8 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
مربوطه در  ماده  و  یافت  تغییر   " آستارا  پایانه  " مهندسی  به  نام شرکت   -  1

اساسنامه اصلاح گردید.
 سازمان ثبت اسنادواملاک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )351485(
__________________________________________

آگهی تغییرات شرکت آی دی اکسپرس ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 5284۷5 و شناسه ملی 14۰۰۷۷۰9553 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 139۷/1۰/۰8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای نیما 
ظفری فرزند عادل به شماره ملی 261992۷544 به سمت مدیر عامل شرکت 
برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ، عقود با امضای مدیر عامل به تنهائی 
همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل شرکت همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات  سازمان ثبت اسنادواملاک کشور 

غیرتجاری تهران )351487(

آگهی حصر وراثت
شورا  این  از  اند   26 کلاسه  به  دادخواست  شرح  به  حسنی  محمد  آقای 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان براتعلی 
حسنی به شماره شناسنامه 248 در تاریخ 1395/4/9 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر به ....  
1- طیبه نوری فرزند حمداله شماره شناسنامه : 598 نسبت با متوفی : زوجه 
2- مدینه حسن پور فرزند بیوک شماره شناسنامه : 23۷ نسبت با متوفی 

: مادر 
متوفی  با  نسبت   62  : شناسنامه  شماره  براتعلی  فرزند  حسنی  منیژه    -3

: فرزند. 
: 166۰149۰88 نسبت  براتعلی شماره شناسنامه  4- رقیه  حسنی فرزند 

با متوفی : فرزند. 
5- معصومه حسنی فرزند براتعلی شماره شناسنامه : 166۰586143 نسبت 

با متوفی : فرزند. 
6- سارا حسنی فرزند براتعلی شماره شناسنامه : 46 نسبت با متوفی : فرزند. 
۷- محمد حسنی فرزند براتعلی شماره شناسنامه : 166۰4114۰8 نسبت 

با متوفی : فرزند. 

8- ناصر حسنی فرزند براتعلی شماره شناسنامه : 8 نسبت با متوفی : فرزند. 
میباشد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراض  تا هر کس  نماید  آگهی می  مرتبه  آگهی یک 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد والا 

گواهی صادر خواهد شد. 
مرادیان – قاضی شورای حل اختلاف بخش لاهرود 

____________________________________________
آگهی حصر وراثت

کلاسه  پرونده  شرح  به   9۷8 بشماره  شناسنامه  دارای  مولائی  کمال  آقای 
توضیح  و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  شورا  این  از   1۰۷-9۷
داده که شادروان خسرو مولائی به شماره شناسنامه 6 در تاریخ 139۷/۰9/۰2 
مرحوم  آن  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  گاه  اقامت  شهر  مشگین  در 

منحصر است به: 
1- کمال مولائی فرزند : خسرو به شماره شناسنامه 9۷8 پسر متوفی 

2- عبداله مولائی فرزند : خسرو به شماره شناسنامه 166۰۰35686 پسر 
متوفی 

3- علیرضا مولائی فرزند : خسرو به شماره شناسنامه 9۷9 پسر متوفی 

4- سعدالله مولائی فرزند : خسرو به شماره شناسنامه 166۰23۷955 پسر 
متوفی 

5- اسفندیار مولائی فرزند : خسرو به شماره شناسنامه 98۰ پسر متوفی 
6- آیت اله مولائی فرزند : خسرو به شماره شناسنامه 981 پسر متوفی 

پسر  شناسنامه 5۰3  به شماره  : خسرو  فرزند  تپه  قورت  مولائی  حاتم   -۷
متوفی 

8- خاور مولائی فرزند : خسرو به شماره شناسنامه 12۰۰ دختر متوفی 
9- گلثوم مولائی فرزند : خسرو به شماره شناسنامه 82 دختر متوفی 

1۰- زینب مولائی فرزند : خسرو به شماره شناسنامه 33 دختر متوفی 
همسر   442 شناسنامه  شماره  به  همتعلی   : فرزند  حیدرزاده  راضیه   -11

متوفی 
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
می نماید هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از 
و هر  گواهی صادر  الا  و  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  نشر  تاریخ 
وصیت نامه جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط 

و بلااثر خواهد بود.   
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختلاف مشگین شهر – جعفررحیم نیا 

 شهروند|  مرد  آتش افروزی که به خاطر کینه شدید خانه یک زن را به آتش 
کشیده بود، پس از 4 سال دستگیر شد؛ 21 آبان 9۷ یک آتش سوزی در یک واحد 
مسکونی در خیابان چهارده معصوم به کلانتری 151 یافت آباد اعلام شد. با حضور 
آتش نشانان و ماموران کلانتری 151 در محل، اطفای حریق انجام شد. در ادامه و 
با اعلام نظریه کارشناسی سازمان آتش نشانی مبنی بر عمدی بودن آتش سوزی، 
پرونده مقدماتی با موضوع »حریق عمدی« تشکیل و پرونده برای ادامه رسیدگی 
در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. کارآگاهان پلیس، 
در تحقیقات میدانی ضمن شناســایی دوربین های مداربســته محدوده وقوع 
آتش سوزی به بررســی تصاویر به دســت آمده از زمان و محدوده آتش سوزی 
پرداخته و در بررسی تصاویر موفق به شناسایی جوانی حدودا 25 ساله شدند که 
ساعت 22 شامگاه به داخل ساختمان محل وقوع آتش سوزی رفته و دقایقی قبل از 

شعله ور شدن آتش از آن جا خارج شده است.
شــاکی که یک خانم بود، پس از رؤیت تصاویر به دســت آمده از دوربین های 
مداربســته، جوان داخل تصاویر را مورد شناســایی قــرار داد و در اظهاراتش به 

کارآگاهان گفت: »حدود چهار سال پیش در محدوده چهارراه سیروس با جوان 
دست فروشی به نام فرزاد آشنا شدم. از آنجایی که به ظاهر جوانی موجه و باادب به 
نظر می رسید به او عنوان کردم اتاقکی در محل سکونتم دارم که می تواند در آن جا 
زندگی و استراحت کند، فرزاد نیز پیشنهاد و دعوت مرا قبول کرد و از آن به بعد در 
منزل من ساکن شد، تا این که در همین اواخر به عنوان طلبکار از من درخواست 

پول کرد! من نیز به همین علت با او درگیر شده و او را از خانه ام بیرون کردم.«
با توجه به اظهارات شــاکی، دستگیری فرزاد در دســتور کار کارآگاهان اداره 
شانزدهم قرار گرفت، اما در همان مراحل اولیه آغاز اقدامات پلیسی برای دستگیری 
متهم مشخص شد که شاکی هیچ گونه مدارک شناسایی یا قراردادی بین خود و 
متهم )برای کرایه اتاقک محل زندگی فرزاد در طول 4 سال گذشته( تنظیم نکرده 
اســت.با توجه به بلامکان بودن فرزاد، اقدامات ویژه پلیسی برای دستگیری او در 
دستور کار کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت، تا نهایتا محل تردد 

فرزاد در محدوده میدان شوش شناسایی و وی در مورخ 25 دی 9۷ بازداشت شد.
فرزاد پس از انتقال به اداره شــانزدهم پلیس آگاهی صراحتا به آتش زدن خانه 

شــاکی اعتراف کرد و درباره انگیزه خود به کارآگاهان گفت: »طی این چند  سال 
که در خانه شاکی زندگی می کردم، وی مرا به عنوان کارگر خدماتی به خانه مردم 
می فرستاد، علاوه بر آن کار نظافت خانه شاکی را نیز انجام می دادم، حتی شاکی 
در طول این ســال ها من را برای انجام کارهای کشاورزی به شمال می فرستاد و 
در آن جا تمام کارهای کشاورزی را برایش انجام می دادم، اما با این وجود هیچ گونه 
پولی بابت کار کردن در خانه های مردم به من پرداخت نکرد.« وی افزود: »درنهایت 
از شاکی خواستم دستمزد این چند  سال کار کردن را به من پرداخت کند که در 
کمال تعجب وی مدعی شد هیچ گونه بدهی به من ندارد و پس از آن نیز من را از 
خانه اش بیرون کرد. کینه شدیدی از او به دل گرفته بودم، تا این که تصمیم گرفتم 
خانه اش را آتش بزنم، شــب حادثه پس از خروج وی از خانه، وارد منزل شده، با 
بنزین آن جا را آتش زده و به سرعت با موتورسیکلت از محل دور شدم.« با توجه به 
اعتراف متهم، قرار قانونی توسط دادیار شعبه دهم دادسرای ناحیه 18 تهران صادر 
شده و متهم برای ادامه تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار گرفته است.

سیما فراهانی| قصه تلخی برای دو امدادگر بود؛ 
امدادگرانی که بارها و بارها سر صحنه حادثه های 
مختلف حاضر شــده و عملیات های سخت زیادی 
انجام داده اند اما لحظه های کشــیدن اجســاد از 
هواپیمای ســوخته ارتش برایشان از سخت ترین 
دقایق عمرشــان بود. آنها یکی از ماموریت های 
تلخشــان را دوشــنبه صبح به پایان رساندند؛ 
محجوبه نامجو و محسن ســلطانی دو امدادگری 
بودند که از دقایق نخســت سانحه سقوط هواپیما 
به محل اعزام شدند و چند ساعت سخت را در آن 
محل امدادرسانی کردند. هر دو می گویند که این 
یکی از وحشتناک ترین ماموریت ها در طول دوران 
کاریشان بوده اســت و صحنه هایی که در آن جا 

دیده اند را هرگز فراموش نخواهند کرد. 
    زخمی شدم اما به ماموریتم ادامه دادم

محسن سلطانی در این ماموریت سرش زخمی 
شد، با این حال آن قدر غرق کارش بود که نتوانست 
دســت از عملیات بردارد و به بیمارستان برود. او با 
ســر و صورتی غرق در خون به کارش ادامه داد و تا 
آخرین لحظه در کنار هم تیمی هایش ماند و بعد از 
آن به بیمارستان منتقل شــد. او درباره آن روز به 
خبرنگار »شهروند« می گوید: »آن روز صبح ساعت 
8:40 دقیقه بود که متوجه این حادثه شدم، بلافاصله 
راهی محل حادثه شدیم و وقتی به آن جا رفتم، از 
دیدن آن صحنه شوکه شــدم. هواپیما داخل یک 
خانه رفته بود و داشت می سوخت؛ شعله های آتش 
خیلی زیاد بود. شوکه بودم و اول فکر می کردیم به 
جز سرنشینان هواپیما، افراد عادی در خانه ویلایی 
هم قربانی شــده اند ولی خیلی زود متوجه شدیم 
هیچ کس در خانه نبوده و تنها 16 سرنشین هواپیما 
قربانی شده اند. البته یکی از آنها نجات پیدا کرده 
بود و ما امید داشتیم که بتوانیم بقیه را نجات دهیم 
ولی تمام سرنشــینان در قسمت جلویی هواپیما 
بودند و همگی در آتش ســوخته بودند. در ابتدای 

عملیات پس از این که حریق از سوی آتش نشانی 
اطفاء شد، درِ وسطی هواپیما را برش دادیم تا بتوانیم 

به داخل هواپیما برویم و 
اجساد را بیرون بکشیم. 
همان لحظه من پایم لیز 
خورد و سرم با قسمتی از 
برش خورده  که  هواپیما 
بود، برخــورد کرد. من 
اهمیت نــدادم و به کارم 
غرق  آن قدر  دادم.  ادامه 
کار بودم که اصلا متوجه 
دقایقی  نشــدم.  ضربه 
بعد، مامور آتش نشــانی 
گفت که دارد از ســرت 
خون می آید. دستم را به 
سرم کشیدم و دیدم پر از 
خون است. آن جا بود که 
درد را هم احساس کردم 
و تازه متوجه شــدم که 
سرم بشدت ضربه خورده 

است؛ بلافاصله نیروهای اورژانس آمدند و تا سرم را 
دیدند، گفتند باید بخیه بخورد. آنها گفتند باید به 
بیمارستان بروم ولی من قبول نکردم. نمی توانستم 
ماموریتم را نیمه تمام رها کنم. آن جا ماندم و گفتم که 
به بیمارستان نمی روم. آنها سرم را پانسمان کردند 
ولی گفتند اگر به بیمارســتان نروم، ممکن است 
خطرناک باشد. با این حال جایی نرفتم. آن جا ماندم 
و به کارم ادامه دادم؛ درد داشتم با این حال متوجه آن 

نبودم و فقط به کارم فکر می کردم. آن لحظات خیلی 
سخت و تلخ بود، اجساد سوخته بودند و همه آنها 
زیر خروارها گوشت دفن 
همین  برای  بودند؛  شده 
در ابتدا باید گوشت ها را 
وقتی  می کردیم.  خارج 
به اجســاد رســیدیم، 
را  ســختی  لحظه های 
تجربــه کردیــم. من تا 
ساعت 2:30 که عملیات 
تمام شــد، به کارم ادامه 
دادم و بعــد از آن بــه 
من  رفتم.  بیمارســتان 
قبلا هم ماموریت سخت 
ریزش  حادثه  داشته ام. 
تونل در شهرستانک جاده 
چالوس بود که سه کارگر 
زیر بتن دفن شده بودند. 
همیشــه آن حادثه جزو 
ماموریت هایم  تلخ ترین 
بود. ولی صبح روز دوشنبه وقتی سر صحنه سقوط 
هواپیما رفتم، بشدت غمگین شدم و حالا این حادثه 
تبدیل به غم انگیز ترین ماموریتم در 8  سال دوران 

کاری ام شده است.«
  تلخ ترین تجربه یک زن امدادگر 

9 سالی می شود که امدادرسانی می کند. تلخ ترین 
تجربه اش زلزله کرمانشــاه بود؛ ولی حالا حادثه 
سقوط هواپیمای ارتش جزو تلخ ترین تجربه اش 

شده است. می گوید آن صحنه ها آن قدر وحشتناک 
بود که حتی از زلزله کرمانشــاه هم بیشتر تحت  
تأثیر قرار گرفتم و ناراحت شــدم. محجوبه نامجو 
از امدادگران هلال  احمر فردیــس درباره آن روز 
به »شــهروند« می گوید: »من جزو اولین تیم های 
امدادی بودم. در ابتدا وقتــی این حادثه از طریق 
اهالی به ما اطلاع داده شــد، یک تیم چهار نفره به 
محل اعزام شدیم و بلافاصله 16 امدادگر دیگر هم 
به ما ملحق شــدند. ما به آن جا رسیدیم و هواپیما 
را در حال سوختن دیدیم. بعد از اطفای حریق در 
را برش دادیم و عملیات شــروع شد. اجساد در 
قســمت جلویی هواپیما و زیر گوشت ها مدفون 
شده بودند. همین مســأله برایم خیلی دردناک و 
ناراحت کننده بود؛ ابتدا باید گوشــت ها را خارج 
می کردیم. بعد به اجســاد می رسیدیم. همه آنها 
سوخته بودند و همکارانشان هویت آنها را از روی 
لباس و ظاهرشان تشخیص می دادند. در ابتدا به ما 
گفتند که 15 سرنشین داخل هستند. آن یک نفر 
هم گویا به قسمت دیگر هواپیما پرت شده و زنده 
مانده است. ما هم وقتی دست به کار شدیم، در میان 
اجساد با یک زن مواجه شدیم.  به ما گفتند که این 
زن از خدمه هواپیما بوده اســت. من سال هاست 
که ســر صحنه های حادثه رفته ام ولی این از همه 
آنها دردناک تر بود. سخت ترین ماموریتم به زلزله 
کرمانشــاه برمی گردد. روزهای وحشتناک و آوار 
و مرگ که در آن روســتاها موج می زد. حالا با این 
حادثه غم انگیز ترین ماموریتــم را اجرا کردم و به 

نظرم حتی از زلزله کرمانشاه هم دردناک تر بود.«

ماجرای زنی که از مستاجرش بیگاری می کشید

دستگیری مرد آتش افروز پس از 4 سال

ناگفته های  امدادگر ان هلال 
احمر از  حادثه بویینگ 707

دردناک ترین 
ماموریتمان را 

تجربه کردیم
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زلزلهکرمانشاههمدردناکتربود
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